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  )كرد چيستي، خاستگاه و روي( كلام اجتماعي
  
  

  1االله شاكري زواردهيروح  21/02/1393: تاريخ دريافت
  2مرضيه عبدلي مسينان  30/03/1393: تاريخ تأييد

  
  چكيده
استنباط، تبيين و دفاع از  است كه به اسلامي اجتماعيِ الهيات از اي شاخه »اجتماعي كلام«
اسلامي در  متكلمان. پردازد اجتماعي مي مسائل باب در دينيهاي  ديدگاه و اعتقاديهاي  آموزه

 تمامي در دين حضور بهاي  جانبه همه دين، توجه به حداكثري كرد روي هدر ساي طول تاريخ و
 مستقلي هرشت قالب در آنان اجتماعي ميراث هرچند اند؛ داشته بشر اجتماعي زندگي ابعاد

تحقيقات اجتماعي نخست در اروپا و آمريكا و در واكنش به شرايط چراكه اين  نشد، گنجانده
. هاي اسلامي نمايان شد اجتماعيِ غرب و مسيحيت، ظهور كرد و پس از آن در ساير سرزمين

شناسي،  هاي ممتاز روش ويژگي دليل كلام اجتماعي در مقايسه با علوم اجتماعي ديگر، به
شكوفايي  رشد و قابليت مسائل جامعه، دازي برايپر شناسي، در نظريه شناسي و انسان جهان
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  بيان مسئله
هاي گوناگون  ها و تعاليم ديني را در عرصه تاريخ حيات بشري، تأثير مهم و هميشگي آموزه

اجتماعي، كه هيچ تمدني از  هكارآمدترين پديدترين و  دهد و دين را قوي اجتماعي گزارش مي
هاي اعتقادي  در واقع، آموزه. كند آن خالي نبوده و بدون آن امكان بقاي انساني ندارد، معرفي مي

گيري و پويايي تمدن بشر، افزايش شعور اجتماعي، حفظ نوع  دين و معارف الهي در شكل
ها در جامعه، نقش سازنده  مبناي عمل انسانپارچه و نيز به عنوان  اي يك انساني، ساختن جامعه

 .بديلي دارند و بي
بندي فلسفي  هاي مسيحي به قدري است كه ناگزير، صورت دين و دنيا در آموزه هفاصل

هاي نفي دين، تقابل عقل  نظريه. گنجد هاي مسيحي نمي تنگِ آموزه همسائل اجتماعي در حيط
هاي دين اسلام به  اما آموزه. اند گر اين فاصله بيانهمگي به نوعي ... و ايمان، سكولاريزاسيون و

هاي زندگي بشر، اعم از دنيوي،  شمولي و جاودانگي براي تمامي عرصه دليل جامعيت، جهان
ترديد، اين اعتقادات و باورهاي ديني در  گرند و بي اخروي، فردي و اجتماعي زباني گويا و هدايت

راهنما هستند؛ از اين  آفرين و عيِ بشر امروز، نقشارتقاي شرايط اجتما و حل معضلات، بهبود
هاي اجتماعي و شناسايي  واقعيت هشناسان لازم است كه با ورود به صحن رو، بر متألهان و دين

گيري هرچه بيشتر از متون نظري و اعتقادي دين، كه نقش مبنايي در تغيير  معضلات و با بهره
طرح عملي،  هكار صحيح دست يازند و زمين و راه كنش و رفتارهاي جمعي دارند، به ارائه نظر

 ايجاد چنين با پذيرش و جريان اين باورها در متن زندگي اجتماعي افراد را فراهم آورند؛ هم

علم كلام  هاي چون كلام اجتماعي، به پويايي، تحول، بسط و توسع رشته مطالعات بين هزمين
در قالب (اسلامي كردن علوم اجتماعي  مندي در راستاي بومي و هاي ارزش كمك كرده و گام

  . بردارند) فرايند كلي اسلامي كردن علوم در كشور
با توجه به اين مهم، نوشتار حاضر در پي ارائه شناختي اجمالي از كلام اجتماعي در قالب 

 هكرد و خاستگاه آن است تا ضمن نشان دادن ظرفيت مباحث كلامي در حوز ها، روي ذكر ويژگي
هاي  مطالعات اجتماعي و پژوهش هآغازي براي ورود متكلمان به عرص هاعي، نقطمباحث اجتم

  . معارف اعتقادي و ديني باشد هدر زمين) با عنوان كلام اجتماعي(كاربردي 

  كلام
، 26 ـ21 :1381، يگانيگلپا يربّان: ك.ر( براي علم كلام، تعاريف متعددي ارائه شده است

ها ناظر به موضوعند، برخي ديگر ناظر به غايتند و  ريف؛ برخي تع)34 ـ25 :1378، يقراملك
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آن علم مطرح شدند؛ البته تعريف به موضوع از آن جهت  هاسلوب و روش ويژ هبرخي نيز بر پاي
اما . )133 ـ91 :1، 1381، يلنكران فاضل: ك.ر(باشد  تر نيز مي تر است، كامل تر و مانع كه جامع

در آن مورد ) موضوع، روش و غايت(ترين تعريف آن است كه هر سه جهت  به نظر نگارنده، كامل
علمي است كه به تبيين، : توان گفت توجه قرار گرفته باشد؛ از اين رو، در تعريف علم كلام مي
) و نقليعقلي (هاي گوناگون استدلال  اثبات و دفاع از عقايد دين و يا مذهبي با استفاده از روش

  ). 66: 1381گلپايگاني،  رباني:  ك.ر(گويد  ها و شبهات وارده پاسخ مي پردازد و به پرسش مي
الدين،  علم اصول: گردد كه عبارتند از هاي ديگري نيز بر اين علم اطلاق مي علاوه بر كلام، نام

:  ك.ين رچن ؛ هم32 -25، ق1411شافعي، (الفقه الأكبر، التوحيد و الصفات، اصول العقايد 
 در» الهيات«گفتني است، . و الهيات) 45: 1، ق1425؛ لاهيجي، 11 - 8: 1ق، 1424سبحاني، 

است و اخيراً در كلام اسلامي نيز رايج شده  »theology« هجهان مسيحيت معروف بوده و ترجم
  .)74: 1381گلپايگاني،  رباني(است 

  اتياله
موسوي  ؛467: 1374مطهري، (شناسي فلسفه، خدا: در زبان فارسي به »theology« هواژ

، )324 ـ323: 2، 1368ديگران،  و جوادي سيد حاج صدر ؛111 ـ110: 1380و ديگران،  بجنوردي
بريجانيان، (شناسي، الهيات، كلام  شناسي، حكمت الهي، علم لاهوت، حكمت لاهوتي، يزدان دين

كدام معناي كامل  ترجمه شده است كه هيچ )114: 1377، ميشل(و دانش فقه  )894: 1373
»theology« ترين معادل،  اين لفظ، مناسب هبرخي معتقدند با توجه به ريش. كنند را بيان نمي
است كه در ادبيات برخي فيلسوفان ) 10 ـ9: 1374پازوكي، (» الهيات«يا همان » علم ربوبي«

سينا،  ابن( نيز به كار رفته است) ق481 ـ394(و ناصرخسرو ) ق428(سينا  نخستين، مثل ابن
1353 :8(.   
» logia«به معناي خدا و » theo«، مركب از »theolegia«يوناني  هاز واژ »theology« هكلم 

  يا الهيات در» theology«به معناي گفتار و نظر، مشتق شده است؛ بدين روي، معناي 
اولين بار در » theolegia« هواژ. )95: 1380، زند شجاعي( خداوند است هاصل، گفتار و نظر دربار

  جمهور افلاطون در وصف شاعراني به كار رفته كه تكوين عالم را بر بنياد وجود خدايان هرسال
را انتزاع و » theologike« هكلم» theolegia« هارسطو از واژ. دادند يا اوصاف خدايان توضيح مي

  نظري، اطلاق كرد هاجزاي فلسف هدر مقابل رياضي و طبيعي به مثاب» علم الهي«آن را به 
)2005, 12: 293 ،Hastings(. 
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  ياجتماع اتياله

، 24، 7: 1377ميشل، :  ك.ر(اي دارد  الهيات، معنا و اقسام نظري و عملي متعدد و گسترده 
اي  ها و فروع آن با پاره كه فراتر از علم كلام و علوم اسلامي ديگر است و تنها برخي شاخه) 116

ني، از علوم اسلامي، قرابت و تناسب دارد؛ براي مثال، الهيات كتاب مقدس با علوم و معارف قرآ
الهيات تاريخي با تاريخ علم كلام، الهيات روحاني با تصوف و عرفان اسلامي، الهيات ادبي با 

برگردان عربي آن به صورت » تئولوژي«در واقع، . اسلامي هاخلاق اسلامي، الهيات عقلي با فلسف
ي كرد در حكمت اسلامي به كار رفته است و نبايد آن را با كلام اسلامي يكسان تلق» اثولوجيا«
؛ بنابراين، علم كلام با مفهومي كه دارد، مختص اسلام بوده و سزاوار است )45: 1387، كاشفي(

استعمال و آورده شود، و الهيات نيز به مسيحيت اختصاص ) kalam(كلام به همان صورت اصلي 
يات اله هتوان رشت البته مي. دارد كه تاكنون معادل دقيقي براي آن در اسلام تعريف نشده است

حديث، تفسير، كلام، فقه و اخلاق است : اي از معارف گوناگون، مانند اسلامي كه مجموعه
ها از الهيات و  ، تأسيس كرد كه معادل تعريف غربي)معرفت تركيبي كه وحدت اعتباري دارد(

  . مرادف آن واقع گردد
معرفتي  )Social Theology(الهيات اجتماعي : توان گفت با توجه به مطالب پيشين، مي

حديث اجتماعي، تفسير اجتماعي، كلام : هاي گوناگوني، مانند تركيبي است كه از بخش
موضوع آن نيز، هم متون ديني . اجتماعي، فقه اجتماعي و اخلاق اجتماعي تشكيل شده است

مربوط به اصل زندگي اجتماعي انسان است و هم لوازم، عوارض، تبعات و آثار ناشي از آن، 
ده، همسرگزيني، كار و تجارت، دولت و حكومت، تعليم و تربيت و تبعيض و خانوا: همچون
دوم  هو متون ديني درج) آيات و روايات(اول  هگفتني است اين رشته، متون ديني درج. عدالت

هاي محدثان، مفسران، متكلمان، فقيهان و  مجموعه شروح، توضيحات، تفاسير و استنباط(
گونه  از اين رو، حيات جمعي بشر و مسائل مربوط به آن ـ بدان شود؛ را شامل مي) عالمان اخلاق

اين موضوع، . دهد كه در متون ديني و شيعي ما مطرح است ـ موضوع اين رشته را تشكيل مي
  .)17 ـ16 :2، تا ي، بيمطهر(طبعاً داراي وحدت اعتباري و انتزاعي است، نه ذاتي و حقيقي 

هاي حديث، تفسير،  متداول و مرسوم در دانش هاي روش اين رشته، تركيبي است از روش
پردازند و هم به تفسير و تحليل محتواي  اسناد متون مي هكلام، فقه و اخلاق كه هم به سلسل

ها، مدعيات و  بدين ترتيب، هدف اين دانش نيز همانند علم الهيات، دفاع از آموزه. ها آن
وضيح، تبيين و تبليغ مخاطبان و مغلوب داران، ت تشريفات ديني است؛ يعني اقناع و توجيه دين

  .)13ـ12 :1388، يداور زاده يتق( كردن معاندان
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  ياجتماع كلام

اي از الهيات اجتماعيِ  اجتماعي و شاخه ههاي مطالعاتيِ انديش كلام اجتماعي، يكي از حوزه
مسائل  ههاي ديني دربار هاي اعتقادي و ديدگاه اسلام است كه به تبيين و توضيح آموزه

كند؛ در واقع، آن  هاي رقيب دفاع مي ها و آموزه ها در برابر ديدگاه اجتماعي پرداخته و از آن
شناسي كه  خداشناسي، راهنماشناسي و فرجام هها و مسائلي از كلام در سه حوز بخش از گزاره

اجتماعي  آمدهاي مستقيم يا غيرمستقيم بر ابعاد اجتماعي انسان دارد و بر نوع منش و رفتار پي
  . گيرد كلام اجتماعي جاي مي هاو و بر نهادهاي جامعه اثرگذار است، در محدود

امور عامه، كلام محض، كلام : هدر برابرِ اين انگاره، برخي مباحث علم كلام را به چهار دست
؛ اما در اين نوشتار با توجه به )3و2: ق1425، امين: ك.ر(سياسي و كلام اخلاقي تقسيم كردند 

خانواده، : بر اساس تعريف جامعه و نهادهاي اجتماعيِ آن، مانند(ف مختار از كلام اجتماعي تعري
؛ 74: 1370خو،  آراسته:  ك.ر(...) آموزش و پرورش، تعليم و تربيت، اقتصاد، سياست، دين و

ها و مصاديق كلام اجتماعي  ، كلام سياسي و كلام اخلاقي هر دو از نمونه)175: 1386فكوهي، 
با اين تعريف، هر گونه بحث از شئون اجتماعي نبوت، امامت، دين، سياست، . آيند اب ميبه حس

  . كلام اجتماعي جاي خواهد گرفت هدر محدود... حكومت، ايمان و نقش آن در سلامت جامعه و

  ياجتماع علوم با سهيمقا در ياجتماع كلامهاي  يژگيو

لامي در مقايسه با انديشمندان علوم دانان اس هاي متكلمان و الهي بررسي آرا و انديشه
دهد؛ تفاوت در مباني  هاي آنان خبر مي اجتماعي، از وجود تفاوت اساسي در مباني و تحليل

هاي آنان از  سبب تنوع در آراي اجتماعي و تحليل) شناسي شناسي و انسان شناسي، جهان روش(
 : كنيم هاي اجتماعي شده است كه به اجمال به آن اشاره مي پديده

  يشناس روش) الف
متكلمانِ مسلمان در كنار روش تجربي، روش تعقلي و وحياني را نيز داراي اعتبار روايي  

كردهاي اجتماعي خود،  دانسته و بر همين اساس، در بررسي جامعه و مسائل اجتماعي آن و روي
و اين  )86 ـ81 :1378، يقراملك ؛60 ـ52: 1381، گلپايگاني رباني: ك.ر(اند  از آن سود جسته

مسئله به وضوح در آثار و آراي انديشمندان اسلامي مشهود است؛ برخلاف انديشمندان علوم 
:  ك.ر( كنند شناسي و تاريخ، كه يقيني نيستند، استفاده مي اجتماعي كه از علومي چون انسان

دگرايي هاي علوم اجتماعي، مانند كاركر حتي متكلمي كه از روش. )261 ـ258: 1380ان، يامز
شناسان در اوج  هاي اساسي با آنان دارد؛ براي نمونه، نگاه كاركردي جامعه برد، تفاوت بهره مي
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كاهد و از ابعاد معرفتي و ماوراي ديني غفلت  خود، دين را به امري ابزاري و مصرفي فرومي
داريم، هاي دين كاري ن ما با سرچشمه«: گويند مي» مالنيوفسكي«و » رادكليف براون«. ورزد مي

گيري و نگه داشتن نظم اجتماعي  ها در شكل بلكه تنها با كاركردهاي اجتماعي دين و نقش آن
  ).198: 1377هميلتون، (» سروكار داريم

ويژه  اما منطق كاركرديِ كلام اجتماعي، كه منطق جديد كاركردي با محوريت متون ديني به
مطابقت را  هبودن زبان ديني و نفي نظريهايي از قبيل نفي شناختاري  فرض قرآن كريم است، پيش

به اختصار، به چند ويژگي اين روش كاركردي كه ملهم از متون ديني است، اشاره . تابد نمي بر
؛ 114: 4ق، 1417طباطبائي، : ك.ر(عدم توجه استقلالي به كاركردهاي دنيوي دين . 1: كنيم مي

تقدم حقانيت . 2؛ )126 ـ125: 1386ي، ؛ جعفر35، 1384يزدي،  ؛ مصباح9 ـ8: 1380آملي،  جوادي
، طباطبائي(هاي گوناگون  توجه به انسان. 3 ؛)116: 16، ق1417، طباطبائي:  ك.ر(بر كاركرد 

، طباطبائي(گرايي  گيري از نسبيت پاسخ به نيازهاي ثابت انسان و پيش. 4؛ )160 ـ158: 11، ق1417
: 8؛ 182 ـ180: 2، ق1417، طباطبائي(هان هاي حاكم بر ج بيان سنت  .5؛ )200 ـ199: 12، ق1417
  ).22: 11؛ 197 ـ195
  يشناس جهان) ب

بيني اسلامي و بر اساس آن، نقش عوامل ماورائي را در جهان و  متفكران مسلمان، جهان
تصويري كه اين انديشمندان از آغاز و انجام جهان و عناصر مؤثر و . اند دهي آن پذيرفته سامان
شناسي و علوم اجتماعيِ  نظران جامعه آفريني در آن دارند، به كلي با ديدگاه اكثر صاحب نقش

 . ها نيز نمايان است هاي اجتماعي آن تفاوت است و اين تفاوتِ در تفسير، در تحليلغربي م
موجودي  حقيقت زندگي انسان در دنيا اين است كه صرفاً هكه طرز تفكرشان دربارافرادي 

شود و  جز اسباب مادي كه يكي پس از ديگري موجود مي اسبابي جهان،هستند مادي و نيز در 
طوري  ،ندكنهايي مقرر  خواهند براي اجتماع خود سنت وقتي مي ،ستگردد ني سپس تباه مي
اما مردمي كه  ؛شان را تأمين كند ذ و كمالات محسوس و مادييكنند كه تنها لذا آن را مقرر مي
تي قعلاوه بر اعتقاد به مبدأ، معتقد به معاد هم هستند و وصنع خداست  ،ممعتقدند عالَ

كه هم در  كنند ريزي مي آن را پايهطوري  ،د اساسي بريزندد براي زندگي دنيايي خونخواه مي
با اختلاف در اصل  ،بنابراين صورت و شكل زندگي. مند باشند و هم در آخرت دنيا سعادت

شود  گوناگون مي ،ي از آن استئاعتقادي و طرز تفكر در حقيقت عالم و حقيقت انساني كه جز
  )286: 16، ق1417، طباطبائي:  ك.ر(
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  شناسي نانسا ) ج
لازم برخوردار خواهند بود كه به  ههاي اجتماعي و اخلاقي، در صورتي از پشتوان نظام ههم

ها را تشكيل  شناختي كه مبناي آن نظام اي از مسائل اساسيِ انسان حلّ درست و روشن پاره
ها و نهادهاي اجتماعي، برآوردن  دهد، دست يافته باشند؛ در واقع، دليل وجودي نظام مي
هاي اساسي انسان است و در صورتي كه نيازهاي اصيل انساني از نيازهاي كاذب بازشناسي نياز

هاي اجتماعي و اخلاقي بر اساس نيازهاي واقعي و اصيل انسان و متناسب با هدف  نشود و نظام
:  ك.ر(منطقي و معقول نخواهند داشت  هها پشتوان ريزي نگردد، اين نظام نهايي او پايه

  ).34: 1372آملي،  جوادي
اي از مباحث  تعيين قلمرو و سوگيري علوم انساني و تحقيقات اجتماعي نيز با پاره

شناسي، روح مجردِ انسان را  شناسي، پيوندي ناگسستني دارند؛ براي مثال، اگر در انسان انسان
شدن جهاني هر انسان را به معناي پايان يافتن و نيست  سره منكر شويم يا پايان زندگانيِ اين يك

 هكنند؛ اما اگر روح به منزل وي بدانيم، تحقيقات انساني به سوي ابعاد مادي انسان سوگيري مي
هويت انسان مطرح باشد، هم جهت تحقيقات به سوي ابعاد غيرمادي و  هعنصر اصلي سازند

عناصر ماورايي مؤثر در زندگي انسان و تأثير و تأثر روح و بدن خواهد بود و هم نوعي تبيين 
:  ك.ر( اي از مادي و غيرمادي در علوم انساني مطرح خواهد شد مادي يا آميختهغير

 .)26: 1388يزدي،  مصباح
و حقيقت  )70: 2ق، 1417، طباطبائي( متفكران مسلمان، انسان را مركب از جسم و روح

ها، انسان موجودي  از نظر آن). 378: 16ق، 1417، طباطبائي(دانند  انسان را همان روح مي
كه  تواند به آن هدف، يعني سعادت دست يابد، يا اين مند است كه با اراده و اختيار خود مي هدف

؛ از سوي )17و16: 3ق، 1417، طباطبائي(از آن هدف دور شود و به بدبختي و شقاوت برسد 
خواه است كه رفتار او را بايد به انضباط درآورد  طلب و زياده ديگر، انسان موجودي راحت

  .)204: ق1409 طباطبائي،(
خواهي انسان وجود  ، دو شيوه براي برقراري نظم و كنترل زياده)ره(از ديد علامه طباطبائي

 هاول در هم هدر اين ميان، شيو. پذيري مناسب است دارد؛ يكي وضع قوانين و ديگري جامعه
و باطن  ي انسان در ظاهر ها دوم است كه قادر به كنترل كنش هموارد كارآيي ندارد؛ تنها شيو

  .)175و174: 4، ق1417، طباطبائي(باشد  مي
از سويي، انسان موجودي اجتماعي است و بدون اجتماع قادر نيست به تكامل و اهداف بلند  

هويت انسانيِ فرد، از درون او و با تحريك . )245: 11، ق1417، طباطبائي(خود دست يابد 
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واقعي و اصيل همانا عنايت الهي است، ولي آيد؛ البته محرك  محرك خارجي از قوه به فعل مي
علل و عوامل مباشر و قريب، اموري ديگرند؛ يعني بر مبناي صدراييون، هويت انساني با تأثير 

تواند فرد ديگر يا  آن محرك بيروني مي. آيد علل و عوامل خارجي از گوهر ذات او پديد مي
تواند فاضله  ل يا غيرعادل و آن جامعه ميتواند معصوم يا غيرمعصوم، عاد آن فرد مي. جامعه باشد

  .)322: 1380آملي،  جوادي(يا غيرفاضله باشد 
بعدي است؛ بدن، اميال و اشتها  اما از نظر متفكران غربي چون دوركيم، انسان موجودي دو

يك بعُد و شخصيت اجتماعي، بعُد ديگر اوست؛ البته بعُد اصيل او، همين شخصيت اجتماعي 
گيرد و تنها از طريق جامعه،  ان تنها در بعُد اجتماعي صورت انساني به خود مياست، چراكه انس

كه  بنابراين، انسان انسان نيست، مگر اين). 196: 1386، كوزر(شود  انسان به معناي كامل آن مي
گيرد؛ يعني اگر  متمدن شدن انسان هم در جامعه و از طريق جامعه صورت مي. متمدن باشد

از طريق جامعه است كه حيوانيت بشر به مقام انساني . بود، حيواني بيش نبودانسان در جامعه ن
دوركيم بر اين باور است كه انسانِ فردي، انسان تمايلات . )442: 1381آرون، ( رسيده است

انسان نياز دارد تحت . است؛ از اين رو، نخستين ضرورت اخلاق و جامعه، ضرورت انضباط است
اين نيرو، كه هم مسلط بر فرد و . دوست داشتن قرار گيرد هتدر و شايستانضباط نيرويي برتر، مق

  .)388: 1381آرون، (اوست، چيزي جز خود جامعه نيست  هكنند هم جلب
 هبعدي دانستن انسان و نقش عوامل روحي در رفتار او، عناصر سازند بحث فطرت، دو

گونگي ايجاد وفاق بين اين شخصيت در ديدگاه متكلمان مسلمان، آزادي و اختيار انسان و چ
شناختي متفكران مسلمان است كه لوازم خاص خود را در آراي  عناصر، از جمله مباني انسان

  ).249: 1363مطهري، (اجتماعي آنان دارد 

  خاستگاه كلام اجتماعي

اين نوشتار، خاستگاه كلام اجتماعيِ صريح، الهيات اجتماعيِ غرب است؛ از  هبر طبق فرضي
كم به دو شيوه  دست. الهيات اجتماعي در غرب بررسي شود هيسته است ابتدا سابقاين رو، شا

ها امتيازات خاص خود را دارد؛  الهيات اجتماعي پرداخت كه هر يك از آن هتوان به پيشين مي
توان به بررسي الهيات اجتماعي بدون عنوان پرداخت كه از آن  نخست كه بر اساس آن مي هشيو
توان با  بريم؛ يعني مي  نام مي) Implicit social Theology(» ي ضمنيالهيات اجتماع«به 

به تاريخ الهيات ... محوريتِ مباحث مربوط به مسائل اجتماعي، نظير سياست، اقتصاد، خانواده و
اند، خودشان  فرسايي كرده اين مسائل قلم هبار داناني كه در هرچند بسياري از الهي. نگريست
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توان به بررسي اين نكته پرداخت كه  دوم كه بر اساس آن مي هشيو. اند دهمتوجه اين عنوان نبو
هاي  دانان پي بردند بايد به مسائل اجتماعيِ جوامع مدرن به عنوان بخشي از پژوهش چگونه الهي

) Explicit social Theology(» تاريخ الهياتي اجتماعي صريح«اين شيوه را . الهياتي بپردازند
  ).17 ـ16: 1388لنگهاوسن، :  ك.ر(ناميم  مي

 الهيات اجتماعيِ غرب

هاي  دانان در صدد استفاده از شيوه زمان با گسترش علوم اجتماعي در قرن نوزدهم، الهي هم
نقش مسيحيت در جامعه برآمدند و در اين كار، مسير الهياتيِ  هاين علوم براي پژوهش دربار

همراه شده بود، ناظر به ) توصيفي(هنجاري كه با تحقيقات تجربي  هنظري. عملي را شكل دادند
در واقع، تلاش آشكار و صريح براي . )Hetink,1999: 50(چگونگي كاركرد كليسا در جامعه بود 

دانان قرن نوزدهم  بررسي ارتباط مسائل اجتماعي با اصول الهياتي، كانون توجه اصلي الهي
نهضت اصلاح ديني  هماعي را موضوع ضمني عمده در دورتوان الهيات اجت گرديد؛ گرچه مي

سازي كرد كه الهيات اجتماعي صريح، در قرن نوزدهم  گونه فرضيه توان اين بنابراين، مي. دانست
مسائلي كه  هانداز مسيحي دربار در اروپا و آمريكا ظهور كرد كه تلاشي بود براي ارائه چشم

  . تر مطرح كرده بودند شناسان پيش جامعه

  نيد اصلاح نهضت

. گذار كليساهاي لوتري است گراي مشهور و پايه ، روحاني اصلاح)1546 ـ1483(مارتين لوتر  
» آزادي مسيحيان«نهضت اصلاح دينِ لوتر، حركتي اجتماعي و سياسي بود كه شعار جنگي آن 

در اين نهضت، كتب مربوط به قانون كليساي كاتوليك به آتش كشيده شدند، محاكم . بود
). Witte, 2004: 10(ها مصادره و اراضي كليسا ضبط شدند  كليسايي بسته شدند، صومعه

اي كه با شيوع نهضت اصلاح دين و بسته  قانوني داران نهضت اصلاح دين، در واكنش به بي طرف
هاي مربوط به كليسا ظهور يافته بود، در صدد بازسازي حقوق مدني بر اساس  شدن سازمان

اصلاح ديني لوتري، از اعتراض الهياتي به سمت اصلاح . آمدند اليم ديني بربرداشت خود از تع
  . قانوني حركت كرد

هايش  دان پروتستان فرانسوي است كه انديشه گرا و الهي نيز اصلاح) 1564 ـ1509(كالوين 
هاي  يكي از دغدغه. مسيحيت و محافل علمي داشت هاي در نهاد كليسا، جامع نفوذ گسترده
  شده ساز الهياتِ اصلاح ترين نظام هيك، نخستين و بزرگ  الوين كه به تعبير جاناجتماعي ك

 يكي از. هايي براي مسائل اجتماعي گوناگون بود حل يافتن راه ،)Hick,1967,v:3,p:166(است 
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هاي او در اين زمينه، نگاه مثبت به تشكيل دولتي بود كه بر اساس قوانين برآمده از  انديشه
  ),See: Calvin 20 :2002(جامعه بپردازد  هاداركتاب مقدس به 

  )Pietism( گرايي ييپارسا 

است » گرايي پارسايي«ترين جنبش اصلاحي در پروتستانتنيسم پس از نهضت اصلاح دين  مهم
رمن فرانكي  ها  و آگوست) Philiph Yakob Spenser, 1635-1705(كه فيليپ ياكوپ اسپنسر 

)August Hermann Francke, 1663-1727 (هرچند اين جنبش . گذار اين جنبش هستند بنيان
با تأكيد بر زندگي عبادي آغاز شد، شكل جنبش اصلاحي اجتماعي را نيز به خود گرفت و 

به ... هاي خوبي در كم كردن گرفتاري فقرا، ايجاد رفاه، تعليم و تربيت و گرايان، پيشرفت پارسايي
بر نياز مسيحيت به  )Pia Desideria, 1675(ي پارسايي  ها اسپنسر در كتاب خواسته. دست آوردند

. عقايد داشت هبار چنداني در هنفوذ در قلوب مردم تأكيد و استدلال كرد كه نبايد دغدغ
مسيحي و خدماتي كه  هپارساگرايان نه تنها به ايمان شخصي، بلكه به مسئوليت اجتماعي جامع

كردند  كليسا ارائه مي) يحيت، نظير كشيش و اسقفيكي از مقامات عالي روحاني در مس(شماّسان 
گرايان با  پارسايي. گرديد گرايان كارهاي پارسا ههاي اجتماعي، مشخص فعاليت. نيز پرداختند

ها  گرايانه، اشتراك نظر داشتند؛ هرچند ارتباط آن هاي تساوي داران عصر روشنگري در آرمان طرف
  ).See: Sassen, 2008(م بود و انديشمندان عصر روشنگري غالباً پرتلاط

  ياجتماع لِيانج جنبش

» جنبش انجيل اجتماعي«در آمريكا نيز الهيات اجتماعي پروتستان، عمدتاً از آنچه به 
كه اين جنبش در چرخشي كه الهيات ليبرال در آمريكا به  در عين آن. مشهور شد، پديدار گشت

دانان پروتستاني اين عصر  ها تنها الهي سمت مسائل اجتماعي پيدا كرد، برجسته بود، اعضاي آن
وضعيت به  1920 هده هدر واقع، در نيم. نبودند كه الهيات اجتماعي را شرح و بسط دادند

دانان پروتستان ليبرال را به دو دسته تقسيم كرد؛ نخست كساني  توان الهي اي است كه مي گونه
» دانان اجتماعي الهي«ها را  آن توان كه حامي نوعي ايدئاليسم هستند و دوم، كساني كه مي

)Social theologians ( خواند)dorrien, 2003: 12-13 .(داناني هم بودند  البته در اين ميان، الهي
بند نبودند، اما با  يك از اين دو نحله پاي داناني كه به هيچ كه هر دو نحله را داشتند و نيز الهي

هاي گوناگون در  جيل اجتماعي، از ميان جريانجنبش ان. پايه نبود اين حال تقسيم مزبور بي
كساني كه كانون تمركز خود را پادشاهي خدا و . الهيات مسيحي اواخر قرن نوزدهم رشد يافت

  . ، در اين امر اثرگذار بودند)گرايان مسيحي از جامعه(دگرگوني افراد و نيز جامعه قرار داده بودند 
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اجتماعي موافق بودند يا نه، شكي نيست كه اين كه كساني با جنبش انجيل  نظر از اين صرف
دانان به مسائل اجتماعي، نقش مهمي ايفا  جنبش در تحقق آگاهي به ضرورت پرداختن الهي

گيري، يعني  شكل هاين جنبش عموماً به سه دوره تقسيم شده است؛ در خلال دور. كرده است
گرايان اروپايي معرفي  ان و اصلاحگراي هاي اساسي آن با توجه به مباحث جامعه ايده 1880 هده

گرايان  ي جامعه ها ريزي شد و بيشتر پذيراي ايده اين جنبش پايه 1890 هشد، در خلال ده
اي  ، از اصلاحات پيشرفتي حمايت كرد و مواضع برجسته1915تا  1900مسيحي شد و از سال 

  .),Kloppenberg 207 :1986(هاي ديني گوناگون اتخاذ كرد  در فرقه
) Ranschenbusch,1977( »رواشنباخ«جنبش انجيل اجتماعي را بايد در ديدگاه  هي الهياتي عمدتجل

» هايد «در عنوان يك كتاب، مربوط به كتابي از » الهيات اجتماعي«جست، اما نخستين كاربست 
)Hyde, 1895( هايد با كتاب . كند و يا راوشنباخ اشاره نمي هايد به جنبش انجيل اجتماعي  .است 

بخش : داراي سه بخش است) Outlinesof Social Theology( عنوان رئوس مطالب الهيات اجتماعي
هايد  هر بخش نيز متشكل از فصولي است و . شناسي شناختي و بخش جامعه الهياتي، بخش انسان

كند كه كليسا وظيفه دارد اعضاي خود را براي تحقق پادشاهي خدا آماده كند و آموزش  تبيين مي
باشد  بخش خدمات اجتماعي  بخش و هدايت اين امر آن است كه كليسا، الهام هلازم. دهد

)See:Hyde,1895, 219-220.(  
جا از الهيات اجتماعي پروتستان ارائه شد، تا  با مرور و بررسي موردي و اجمالي كه در اين

در ايران و ساير حدودي روشن گرديد كه الهيات اجتماعي صريحِ نخست در اروپا و آمريكا و سپس 
  ).79 ـ44: 1389؛ لنگهاوسن،  20 ـ16: 1388لنگهاوسن، : ك.ر(هاي اسلامي ظهور يافت  سرزمين

  كلام اجتماعي در اسلام هپيشين

الهيات اجتماعي گذشت، بايد اين  هكه دربار كلام اجتماعي نيز چنان هدر بررسي پيشين 
دانان اسلامي  اسلامي و از ميان آنان الهي نكته مدنظر قرار گيرد كه اگر انديشمندان و متفكران

اند،  فرسايي كرده قلم... سياست، حكومت، اقتصاد، جامعه و: مسائل اجتماعي، همچون هدر زمين
گاه عنوان خاصي براي آن انتخاب نكرده و توجهي به اين مطلب نداشتند كه كار و پژوهش  هيچ
اجتماعي اسلامي يا كلام اجتماعي ناميده اي بگنجد كه ممكن است الهيات  ها در قالب رشته آن

ها پرداخته شده، در طول زمان متفاوت و فراز  شود و البته سبك، شيوه و نوع مسائلي كه به آن
شده ميان متقدمان، حول محور شئون اجتماعيِ  مباحث مطرح هعمد. هايي داشته است و نشيب

طيفي از مسائل ) ق413. م( نبوت، امامت، سياست و حكومت است؛ براي نمونه، شيخ مفيد
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معروف و نهي از منكر، مشاركت در دولت ظالمان و   به  نبوت، امامت، عدالت، تقيه، امر: اجتماعي
النكت اعتقاديه، تصحيح الأعتقادات الاماميه و اوائل المقالات : هاي ها را در كتاب مساعدت با آن

 و 105 ـ101 ):ب( ق1413د، يمف ؛45 ـ32 ):الف( ق1413د، يمف:  ك.ر(خود مطرح كرده است 
  . )121 ـ118و64 ـ63 :8، شبي تاد، ي؛ مف138 ـ137

ي مباحث كلام اجتماعيِ صريح را از قرن نوزدهم به بعد تحت  ها ترين نمونه اما نخستين و مهم
و علامه اقبال ) العروة الوثقي(آبادي  الدين اسد جمال تأثير شرايط اجتماعي غرب، در آثاري از سيد

توان در  هاي آن در عصر حاضر را نيز مي نمونه. توان يافت مي) احياي فكر ديني در اسلام (وري لاه
وجو كرد؛ براي نمونه  جست) جامعه و تاريخ(و شهيد مطهري ) تفسير الميزان(آثار علامه طباطبائي 

، 538، 533، 529، 472: 1 :اجتماع:  ك.ر( دكر اشارهتوان به مباحثي اجتماعي از تفسير الميزان  مي
: يبرادر و اخوت. 152 13 ؛245: 11 ؛132و15: 6 ؛584و15: 5 ؛212، 211، 158، 157: 4 ؛628

 ؛496 :5 ؛210: 4 ؛211: 1: حاكم و حكومت. 502: 8 :ياخلاق اصلاحات. 433: 19 ؛502 و 499: 1
 سنت. 178: 4: ياجتماع سعادت. 119: 20: ياجتماع اتيح ؛500 و 569، 545: 6؛ 499: 7

: 11 ؛597و 58: 6: ياجتماع نيقوان. 440و 250، 249، 247: 5: ياجتماع عدالت. 8: 15: ياجتماع
روابط اجتماعي در « هالبته علامه در رسال. )56: 4: ياجتماع تيهدا. 518: 1: ياجتماع وحدت. 247
 . پردازد نيز با صراحت، به بحث از مسائل اجتماعي مي» اسلام

   ياجتماع كلام يكردها روي

هاي اساسي  هاي دين است، ديدگاه هاي كلام اجتماعي، بخشي از آموزه جا كه آموزه از آن 
دين، به دو ديدگاه مثبت و منفي و در ديدگاه  ههاي گوناگون دربار كرد آن نيز مانند روي هدربار

    . مثبت به دو ديدگاه حداقلي و حداكثري قابل تفكيك است
 يمنف كرد روي) الف

هاي دين كاركرد مثبت اجتماعي ندارد، بلكه با  كمونيستي، نه تنها آموزه هبر اساس نظري
كه كارل ماركس دين را  ها، بر زندگي انسان تأثير منفي خواهد داشت؛ چنانافيون كردن ملت

: 1377، هميلتون(حاكم، آن را اختراع كرده است  هداند كه طبقطبقاتي مي همحصول جامع
 هبار در گونه نياز واقعي براي بشرماركس هيچ. هاستو افيون ملتاز نظر او دين، ترياك . )139

كند، زيرا معتقد است دين واقعيتي ندارد شود و هر گونه انتظار درست را نفي ميدين قائل نمي
  ).43 :1377، هميلتون(كند  و به جهت توهم بودن آن، فقط به كاركردهاي منفي آن اشاره مي

هاي گوناگون دين، از جمله  آن است كه اجزا و بخشپذيرفتن اين ديدگاه مستلزم 
هايي از كلام كه مرتبط با اجتماع است، داراي كاركردي منفي و منحط معرفي گردند و  آموزه
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اين ديد منفي نه تنها در بعد اجتماعي، بلكه در بعد فردي نيز جريان دارد؛ از اين رو، پيروان اين 
  . تابند ي طرح عنواني چون كلام اجتماعي را برنمينظريه با ديدگاه منفي خود، به هيچ رو

 مثبت كرد روي) ب

  يحداقل كرد مثبت روي: اول
ضرورت بعثت، شئون اجتماعي نبوت و : مسائلي چون هبا توجه به آراي متكلمان دربار 

هايي چون رويكرد حداقلي و حداكثري را به آنان  توان ديدگاه مي... امامت، حكومت و سياست و
هاي اعتقادي است؛  اشتراك بين اين دو گروه، نگاه مثبت آنان به دين و آموزه هنقط. نسبت داد

آخرت محدود و تأثير آن نيز در  هدين به حيط ولي بنا بر ديدگاه حداقلي، گستره و كارآيي
تري دارد كه  هاي دين قلمرو وسيع همان بعد از زندگي انسان است و بنا بر ديدگاه ديگر، آموزه

گيرد كه هم بعُد فردي و هم بعُد اجتماعي  اي طولي در بر مي دنيا و آخرتِ انسان را در رابطه
  . كند زندگي بشر را احاطه مي

  : توان در سه گروه معرفي كرد حداقلي را مي هپيروان نظري
 )سميسكولار( ايدن و نيد يجداانگار هينظر  .1

سياسي غرب شد،  هيي كه پس از چالش ميان كليسا و جامعه وارد انديش ها يكي از واژه
» سكولاريسم« هتنوعِ كاربرد واژ. گرايي است گرايي و عرفي است كه به معناي دنيوي» سكولاريسم«

مسيحي اشاره دارد و گاه معناي  اي است كه گاه به نوع خاصي از الهيات يا روحانيون هبه گون
  .)Crockett, 2001: 564(نشاند  را در ذهن مي» گريزي دين«و » ستيزي دين«

ستيزانه است و به حذف نقش  شناسان، سكولاريسم، گرايش دين به تعبير بسياري از جامعه
: هاي جوامع سكولار به ويژگي هبار در» لاكمن«. معتقد استهاي اجتماعي  دين در تمامي حوزه

اي از زندگي  هاي فراگير ارزشي، عدم مشروعيت مذهبي، تبديل دين به جنبه عدم نياز به نظام
  )311: 1377لتون، همي( كند خصوصي و گزينش فردي اشاره مي

  شناسان شناسان و روان جامعه هينظر. 2
فرانسوي، قلمرو دين را در ايجاد تعادل ميان حبّ ذات و  شناس معروف اميل دوركيم، جامعه

بخشي،  بخشي، انضباط گذشتگي افراد، منحصر ساخته و بر اين باور است كه انسجام ازخود
:  ك.ر(بختي، بخشي از كاركردهاي اصلي و ضروري دين در هر عصر است  بخشي و خوش حيات
هاي  گويي به نياز مدرن، قدرت پاسخ هامعجا كه دين سنتي در ج و از آن) 528: 1383م، كيدور

وي مدعي . رود اصلي را ندارد، عصري شدن دين، امري ضروري و تنها راه بقاي دين به شمار مي
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هاي مستمر و  سو با تحولات جوامع متحول شود تا به نياز است، بايد دين جديدي پيدا و هم
  .)200: 1386كوزر، :  ك.ر(د گو نبود، پاسخ بگوي عميق انسان مدرن، كه دين سنتي پاسخ

از نظر . دانند بخشي به زندگي مي شناسان، كاركرد دين را برقراري آرامش روحي و معنا روان
، افزون بر كاركرد )186: 1357د، يفرو(فرويد، دين اگرچه از ناداني و ترس بشر ناشي شده است 

انگيز  هاي هراس تسخير نيرو. 1: زبخشي، سه كاركرد ديگر نيز دارد كه عبارتندا بخشي و انسجام نظم
و  بخشي در برابر محروميت تسلا. 3هاي سرنوشت به ويژه مرگ؛  تطبيق افراد با سختي. 2طبيعت؛ 

   .)331 ـ330 :1357د، يفرو(فشارهاي ناشي از فرهنگ و تمدن 
 يمذهب فكران روشن هينظر  .3

حداقليِ دين را  هفكران مذهبي با تمسك به دلايل عقلي و نقلي، نظري بعضي روشن
اند؛ مهندس بازرگان و دكتر سروش معتقدند از دين نبايد روش، برنامه، ايدئولوژي و  پذيرفته
دين منبع نيست؛ فقط داوري . هاي مشخص براي زندگي فردي و اجتماعي خواست چارچوب

چنين معتقد است دين، شكل زندگي و محتواي معيشت را به ما  دكتر سروش هم .كند مي
او ـ مانند ). 65: 1373سروش، (زندگي است  هدهد، تنها محدود هد؛ آنچه دين ميد نمي

. گيري اصلي دين و دعوت انبيا براي آخرت است، نه دنيا مهندس بازرگان ـ اعتقاد دارد، جهت
ما در  هجهاني و سامان دادن به معيشت درماند خداوند اولاً و بالذات، دين را براي كارهاي اين

گيري  الاصول براي حيات اخروي جهت تعليمات ديني علي. نفرستاده است اين جهان فرو
  .)135: 1376سروش، (اند؛ يعني براي تنظيم معيشت و سعادت اخروي است  شده
  حداكثري مثبت كرد روي: دوم

هاي  دين هستند، براي تمامي عرصه ههاي دين نيز كه زبان زند طبق اين ديدگاه، آموزه
گرند؛ بنابراين، تمامي  دنيوي، اخروي، فردي و اجتماعي زباني گويا و هدايتزندگي بشر، اعم از 

رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان، اعم از رفتارهاي روحي، فكري، سياسي، فرهنگي و اقتصادي 
كند،  فعاليت و كاركرد عقل را تنگ نمي هاين گستردگي، عرص. قابليت اتصاف به دين را دارند

برداشت و . دهد هاي رفتارها را تشخيص مي ها و ملاك مداد از دين، شاخصهبلكه عقل نيز با است
  . شريعت نيز همين برداشت از جامعيت است هارتكاز عموم مسلمانان از گستر

هاي ديني، طرح عنواني چون كلام اجتماعي ميسر  كردي به آموزه چنين روي هدر ساي 
نيز گذشت، انديشمندان متقدم » اعيكلام اجتم هپيشين«گونه كه در بحث  همان. گردد مي

 105 ـ101 ):ب( ق1413د، يمف ؛45 ـ32، )الف( ق1413د، يمف:  ك.ر(شيخ مفيد : چون
: 1362طوسي، : ك.ر(، شيخ طوسي)121 ـ118 و 64 ـ63 :8ق، ش1413د، ي؛ مف138 ـ137و
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، 1379فيض كاشاني، : ك.ر(، فيض كاشاني )85: 1383لاهيجي، : ك.ر(، محقق لاهيجي )348
با پرداختن به مصاديق شئون اجتماعي دين، مانند شئون اجتماعي نبوت و امامت ... و) 250: 1

محمود  و بزرگاني چون شيخ  و ضرورت حكومت توسط امام، بر قبول اين ديدگاه صحه گذارده
رازي نيز با تصريح بر منتفي بودن دخالت اختصاصي امام در امور دنيوي، بر اجتماعي  حمصي

 ).236: 2؛ 372 ـ373: 1ق، 1412رازي،  حمصي: ك.ر(اند  هاي دين تأكيد كرده زهبودن آمو
، علامه طباطبائي، شهيد مطهري و )ره(از انديشمندان معاصر نيز بزرگاني چون امام خميني

دانند و پردازش دنيا را عَرَضي،  ديگران هرچند هدف و سخن اصلي و مركزي دين را آخرت مي
علامه طباطبائي در . و پرداختن به آن از هدف اصلي بازخواهد ماند اما عرضي كه بدون توجه

وجودي دين، كمال روحي و جسمي  هو فلسف... دعوي دين، اصلاح جامعه است«: نويسد اين باره مي
اي كه هم  ديني يعني جامعه هكند و جامع مي  انسان است و سعادت دنيوي و اخروي بشر را تأمين

  .)156 و 137 ـ138: 2ق، 1417طباطبائي، ( »تربيت مادي دارد و هم تربيت معنوي
از جمله مواردي كه استاد مطهري در باب نياز انسان به دين مورد توجه قرار داده، مسئله 

ست كه اي براي تحقق دو امر دانسته ا او تعليمات پيامبران را مقدمه. زندگي اجتماعي است
پيامبران . بشري هشناختن خداوند و نزديك شدن به او و برقراري عدل و قسط در جامع: عبارتند از

كه به شناخت خدا » توحيد نظري و توحيد عمليِ فردي«از نظر هدف، دو مقصد مستقل داشتند؛ 
دف ه. انجامد كه به سعادت دنيوي او مي» توحيد اجتماعي«و سعادت اخروي بشر مربوط است، و 

لازمِ توحيد اجتماعي  هاصلي، توحيد اجتماعي است، و توحيد نظري و توحيد عمليِ فردي، مقدم
هيچ ضرورتي براي انسان نيست كه خدا را . توحيد نظري مربوط به شناخت خداوند است. است

كه كمال انسان در توحيد اجتماعي است و اين امر بدون  ، ولي نظر به اين...بشناسد يا نشناسد و
وحيد نظري و توحيد عملي فردي ميسر نيست، خداوند معرفت خود و پرستش خود را فرض ت

  . )176 ـ175: 1375، يمطهر(... كرده است تا توحيد اجتماعي محقق گردد
هاي دين و به طور خاص آموزهاي اعتقادي، در زندگي اجتماعي انسان اين، تمام آموزه بنابر

خدا، اثرگذار است؛ مهم اين است كه تأثير اين عقايد در و تنظيم روابط او با ديگر مخلوقات 
  . زندگي اجتماعي انسان، شفاف گردد

  يريگ جهينت
شمولي، جاودانگي و كمال براي تمامي  جهان دليل جامعيت،گر دين اسلام بههاي هدايت آموزه

گرند و  دنيوي، اخروي، فردي و اجتماعي زباني گويا و هدايت: هاي زندگي بشر، اعم از عرصه
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ترديد اين اعتقادات و باورهاي ديني در حل معضلات، بهبود و ارتقاي شرايط اجتماعي بشرِ  بي
كرد مثبت و حداكثري به دين و با توجه به  يرو هآفرين و راهنماست؛ از اين رو، در ساي امروز نقش

ها و مشكلات اجتماعي قرن بيستم، طرح  انديشي و بحران تغيير ديدگاه بشر امروز به سمت فايده
اي از الهيات اجتماعي اسلام و مرتبط با مباحثي از حيات  كه شاخه» كلام اجتماعي«عنوان 

گيري هر چه بيشتر  ر متكلمان است كه با بهرهنمايد؛ لذا ب اجتماعي انسان است، بجا و شايسته مي
يي از علم كلام كه با اجتماع  ها از متون كلامي و عقايد ديني و با استخراج، استنباط و تبيين گزاره

واقعيت زندگي اجتماعي  هطرح عملي و ورود اين باورها و اعتقادات به عرص همرتبط است، زمين
  . ها و الگوهاي رفتار جمعي بهره گيرند ر تغيير كنشها دها را فراهم آورند و از آن انسان
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